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Abstract
Imamate is a divine position, with the designation of the Imam and the 
number of Imams determined by God. The only way to know this selection 
is through the words of the Prophet Muhammad (PBUH). According to 
Shia belief, the Prophet Muhammad (PBUH) specified the individuals 
and the number of Imams, which are twelve, on multiple occasions. In 
refuting the claim of the Imāmiyya, Sayyid Abul-Fadl Borqei, in his book 
“Scientific Examination of Mahdi’s Traditions,” cites evidence such as 
Quranic verses. He rejects the exclusivity of the twelve Shia Imams to 
deny the Imamate of Imām Mahdi. This research examines the reasons 
for his misinterpretation and reviews the verses he cited. Additionally, by 
explaining the literal and terminological meaning of the word “Imām,” 
the author uses verses that support the claim of the Imāmiyya.
Keywords: Abul-Fadl Borqei, Denial of Exclusive Imāmate, Quran, 12 
Imāms.
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تأملاتی پیرامون ادلۀ قرآنی جریان سلفی‏گری ایرانی 
در انکار انحصار عدد امامان شیعی*

سید محمد مهدی موسوی1

چکیده

کــه تعییــن شــخص امــام و تعــداد آنهــا فقــط  امامــت منصبــی الهــی اســت؛ به‌گونــه‌ای 
گاهــی از ایــن انتخــاب، ســخنان رســول خدا؟ص؟  بــه دســت خداونــد اســت و تنهــا راه آ
کرم؟ص؟ در موارد متعددی اشــخاص و تعداد  می‌باشــد. بنابر عقیدۀ شــیعیان، پیامبر ا
امامــان را کــه دوازده نفــر هســتند، بیــان کرده‌انــد. در رد ادعــای امامیــه، ســید ابوالفضل 
برقعــی در کتــاب بررســی علمــی احادیث مهدی بــه ادله‌ای همچون آیات قرآن اســتناد 
کرده است. او انحصار امامان دوازده‌گانۀ شیعه را رد می‌کند تا از این مقدمه برای نفی 
امامــت حضــرت مهدی؟عج؟ اســتفاده کرده باشــد. نگارنــده در این تحقیق کوشــیده 
بینی کند.  ی را بررســی کرده و آیات مورد اســتناد او را باز اســت تا علل ســوء برداشــت و
ضمن اینکه با تبیین معنای لغوی و اصطلاحی واژۀ »امام«، از آیاتی که مدعای امامیه 

کرده، اســتفاده نموده اســت. را تأیید 
ی، قرآن، دوازده امام گان کلیــدی: ســید ابوالفضــل برقعی، انکار امامت انحصار واژ
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مقدمه
یکی از شــاخصه‌های اعتقادی در باورهای شــیعی، الهی بودن جایگاه امامت اســت. 

ایــن مکتــب تعیین شــخص امــام و تعــداد امامان را بــه انتخــاب خداوند دانســته و راه 

کرم؟ص؟ در  گاهی از آن را ســخنان رســول خــدا؟ص؟ می‌داند. بنابر باور امامیــه، پیامبر ا آ

مــوارد متعــددی اشــخاص و تعداد امامــان را بیان کرده‌انــد که در منابــع خاصه و عامه 

شــواهد آن موجود اســت؛ به‌عنوان نمونه: 
ــمَ 

َّ
 ثُــمَّ تَکَل

َ
ــى یَمْضِــیَ فِیهِــمْ اثْنَــا عَشَــرَ خَلِیفَــةً قَــال  یَنْقَضِــی حَتَّ

َ
مْــرَ لَا

َ ْ
ا الْأ

َ
»انَّ هَــذ

یْــشٍ.« )ابــی‌داوود،  هُــمْ مِنْ قُرَ
ُّ
 کُل

َ
 قَــال

َ
بِــی مَــا قَــال

َ
ــتُ لِِأ

ْ
 فَقُل

َ
ــیَّ قَــال

َ
مٍ خَفِــیَ عَل

َ
بِــکَلَا

بی‌تــا: 11/ 351 و 352؛ ابن‌حنبــل، بی‌تــا: 309/42؛ ابــن ابی‌شــیبه، بی‌تــا: 492/7( 

 » ازاین‌رو یکی از اوصاف امامان شیعه از خاندان پیامبر اسلام؟ص؟، »ائمه اثناعشر

اســت که مُشعر به شمول افرادی تعداد امامان دارد.

یه« اعتقاد به دوازده‌امامی است که حضرت محمد؟ص؟  ی »اثناعشــر علت نام‌گذار

یشۀ این  یح و وصیت آشکار به‌عنوان اوصیای خود آنان را معرفی کرده است. ر با تصر

عدد در روایات فراوانی است که منابع کهن شیعی و غیرشیعی وارد شده است )صافی 

گلپایگانــی، 1422: 97-140(. البتــه ایــن وصــف برگرفته از شــرط عددی نســبت به شــمارگان 

یدیه و اســماعیلیه- تعداد  ائمــه؟عهم؟ اســت. در منظومۀ اعتقادات شــیعی -برخــاف ز

یاد، مشــخص شــده‌اند. ضمــن اینکه  امامــان دوازده نفــر نــه یــک نفــر کم و نــه یک نفر ز

در برخــی از احادیــث، خبــر از اعتقــاد باطــل عــده‌ای مبنــی بــر عبــور از عــدد دوازده و 

ى 
َ
ى إِل

َ
ــهُ یتَعَدّ

َ
ــلٍ یمْرُقُ بِقَوْلِهِ إِنّ اعتقــاد به امام ســیزدهم به بعد، داده شــده اســت: »وَ قَائِ

ثَالِثَ عَشَــرَ فَصَاعِداً« )طوســی، 1411: 170؛ صدوق، 1359: 354(.

یــخ مذاهــب اســامی، بــه مســلمانان »دوازده‌امامــی« معــروف و  شــیعۀ امامیــه در تار

مشــهور بوده‌انــد. اعتقــاد به دوازده امام و وصی، چنان با تاروپود شــیعیان دوازده‌امامی 

عجیــن شــده اســت کــه حتــی مخالفــان آنــان، از فرقه‌هــای دیگــر شــیعی و اهــل ســنت 

)حســینی تهرانــی، 1422: 205/18( و حتــی مستشــرقان )گــروه امامت‌پژوهــی در غــرب انگلیســی‌زبان، 



تأملاتی پیرامون ادل











ۀ
قرآن 

ی
جریان سلفی‏گ 




ر
ایران ی


 در ی


نکار ا


نحصار عا




دد
امامان 


 

یش
ع

161

1390: 57( در کتاب‌هــای خــود بــدان اشــاره کرده‌انــد؛ به‌گونــه‌ای کــه عنــوان خاصی برای 

یت امامی‌مذهبان شــده اســت. جالب اینکه برقعی در کتاب عرض اخبار اصول  کثر ا

بر قرآن و عقول بارها شــیعیان را با این لقب خوانده اســت. با این وجود، برخی از فِرق 
پــی انــکار ایــن عقیــده از  یان‌هــای انحرافــی و دگراندیشــان، در )آل محســن، 1434: 64(، جر

آیــات قــرآن به‌نفع خویــش بهره جســته‌اند.

کــه  یــان فکــری تجدیدنظرطلــب در باورهــای شــیعی اســت  »قرآنیــان«1 نــام یــک جر

بــا تکیــه بــر شــعار بازگشــت بــه قــرآن در ســال‌های مشــروطه و پــس از آن، تحــت تأثیــر 

گردان ایشــان  اندیشــه‌های اصلاحــی »شــیخ هــادی نجـم‌آبـــادی« توســـط یکـــی از شــا

یعت  ــر گرفــت و به‌وســیلۀ چهره‌های دیگری همچون شـ به‌نام »اســدالله خرقانی« شــکل 

، برقعــی، قلمــداران و حســینی طباطبایــی ادامــه یافت. این  ســـنگلجی، یوســف شــعار

گــروه کــه قــرآن و عقــل را در بخش اعتقــادات کـــافی و بی‌نیاز از ســنت می‌دانند، روش 

تفسیری قرآن به قرآن را شاخص فهم قرآن قرار داده‌اند )مؤدب و تصدیقی شاهرضایی، 1393: 

پی حذف اندیشــه‌ای بود  که در کتاب الله«  ی از ندای »حســبنا  یان با پیرو 64(. این جر

که رســول خدا؟ص؟ و جانشــینانش را هم‌طراز و مبیّن قرآن بیان می‌کرد، با کنارگذاشــتن 

پی اثبات اندیشــه‌های خویش از قرآن هســتند. احادیــث و تکیــه بــر برخــی از آیات، در

کتــاب بررســی  یــان نوپاســت، در  کــه از نامــداران ایــن جر »ســید ابوالفضــل برقعــی« 

علمــی احادیــث مهــدی در یــک گــردش 180 درجــه‌ای، از آنچه کــه در کتاب درســی از 
ولایــت آورده اســت،2 ادعــا می‌کنــد که قــرآن امامــت و امام هدایــت را منحصــر به چند 

بـارۀ عنوان ایـن گروه در بین پژوهشـگران اختلاف نظـر وجود دارد؛ برخی از افـراد به آنان »سـلفی گری ایرانی«،  1. در
گاهانه، بدون درنظرگرفتن انحرافات  یند و برخـی ناآ برخی دیگـر »وهابیت وطنی« و برخی دیگر »قرآنیان« می‌گو

یزی، 1389(. .ک: مهر این گروه، آنان را پاره‌ای از شـیعه می‌دانند )ر
ی در ایـن کتـاب به‌طـور مفصـل و  2. آغـاز تحـول فکـری برقعـی، در تألیـف کتـاب درسـی از ولایـت متبلـور بـود. و
یـج و تبلیغ می‌نمودند، رد می‌کرد.  ی آن را ترو ینی را کـه برخی علمای دینی در زمان و ل، اندیشـۀ ولایت تکو

ّ
مدل

گـون و درگیری‌هـای فکـری میـان موافـق و مخالـف گردیـد و در رد  ایـن اثـر برقعـی باعـث عکس‌العمل‌هـای گونا
بـارۀ ولایـت و امامـت  آن، کتاب‌هـا نوشـته شـد. برقعـی در ایـن کتـاب کـه پیرامـون عـدد ائمـه و ادعـای شـیعه در
بلافصـل ایشـان پـس از پیامبـر خـدا؟ص؟ بحـث می‌کنـد، عـدد ائمـه را دوازده نفـر دانسـته و بـر وجـود و حیـات 
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نفــری نمی‌دانــد. نــه امــام کفر و ضلالــت را منحصر کرده اســت و نه امــام هدایت را. او 

کرده تا از این مقدمه برای نفی امامت حضرت  انحصار امامان دوازده‌گانۀ شیعه را رد 

مهــدی؟عج؟ اســتفاده کــرده باشــد. برقعــی بــرای اثبــات ادعــای خود بــه برخــی از ادله 

یم اســت )برقعــی )الــف(، بی‌تا:  اســتناد کــرده اســت کــه ازجملــۀ آنهــا، برخــی آیــات قــرآن کر

ی ائمۀ اثناعشــر بــا نادیده‌گرفتن روایــات )برقعی  ی بــرای نفــی امامــت انحصار 42-45(. و

یم اســتدلال کرده اســت. )ج(، بی‌تــا: 1147( بــه شــش دســته از آیــات قرآن کر

این مقاله نگاهی انتقادی به دیدگاه ســلفی‌گری ایرانی دارد تا اندیشــۀ یکی از آنان 

بینی قرار دهد.  مبنــی بــر عــدم انحصار امامــان در عــدد دوازده را از آیات قرآن مــورد باز

ی امامان شیعه  یم امامت انحصار پرســش اصلی این پژوهش این اســت که آیا قرآن کر

را در عــدد دوازده نفــی می‌کنــد؟ ضمــن اینکــه آیــا می‌توان تأییــدی از قرآن بــر این عدد 

خاص پیدا نمود؟ برای دســتیابی به هدف مطلوب، نخســت به بررســی معناشناختی 

بــرد آن در قــرآن پرداختــه و در ادامه با  »امــام« در لغــت و اصطــاح شــیعی و ســپس کار

تفکیک و بررســی آیات مورد اســتدلال نگارنده، درستی یا نادرستی آن بررسی می‌شود. 

درنهایــت بــرای تأییــد ادعــای امامیــه در انحصــار عــدد امامــان، بــه آیاتــی چنــد از قرآن 

یم اســتناد خواهد شد. کر

بردهای آن 1. تبیین واژۀ امام و کار
، 1405: 24/12(. راغب  »اِمــام« به‌معنــای پیشــوا و مقتدا و جمــع آن »ائمّه« اســت )ابن‌منظــور

اصفهانــی در مفــردات می‌گوید: 
الامــام: المؤتــمّ بــه، إنســانا کان یقتــدى بقولــه أو فعلــه، أو کتابــا، أو غیــر ذلــک 
محقّا کان أو مبطلا، و جَمعُه: أئمة؛ امام آن است كه از وى پیروى و به وى 

اقتــدا شــود، خــواه انســان باشــد یــا كتــاب یــا جــز آن )راغــب اصفهانــی، 1412: 87(.

/79(، تورات یا  واژۀ امــام در قــرآن در معانــی لــوح محفــوظ )یــس/12(، جــاده و راه )حجــر

كتاب )احقاف/12؛ هود/17(، پیشوایان الهی و صالح )بقره/124؛ انبیاء/73؛ فرقان/74؛ قصص/50؛ 

حضرت مهدی؟عج؟ صحه گذاشـته و آن را پذیرفته اسـت.
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ســجده/24(، پیشــوایان كفــر و گمراهــی )توبــه/12؛ قصــص/41( و مفهــوم جامعی كه پیشــوایان 

هدایــت و ضلالــت را شــامل ‎شــود )اســراء/71( به‌کار رفته اســت. ازاین‌رو ایــن واژه از باب 

كتــاب آســمانى و لــوح محفــوظ نیــز  كلــى بــر مصــداق بــارز خــود بــه راه روشــن،  تطبیــق 

اطــاق شــده اســت )مظفــری، 1390: 28(. از مجمــوع آیاتــی كــه ذكــر شــد -به كمــک معانی 

کــه امــام هدایــت در اصطــاح اســامی بــه »کســی یــا  لغــوی- می‌تــوان چنیــن برداشــت 

چیــزی می‎گوینــد کــه بــا فرمان الهــی، راهنما و هدایتگر‎ ما به راه خداســت« خواه انســان 

کتاب. باشــد یا 

امــام در بینــش امامیــه، پیشــواى معصــوم و منصوب از جانب خداســت. شــیعیان 

دوازده تــن را امــام مفترض‌الطاعــۀ پــس از رســول خــدا؟ص؟ به‌عنــوان جانشــین بــر حــق 

کــه عبارتنــد از علــى بــن ابی‌طالــب؟ع؟ و یــازده نفــر از نســل علــى و  او م‌ىشناســند 

؟عج؟ اســت. نکتۀ قابــل توجــه اینکه  فاطمــه؟عهما؟ کــه آخریــن آنهــا امــام مهــدى منتظــر

امامــان دوازده‌گانۀ شــیعه طبق روایات نبوی؟ص؟ »ســیکون من بعــدی ائمة علی الناس 

مــن الله مــن اهــل بیتــی یقومــون فــی النــاس فیکذبــون و یظلمهــم ائمــة الکفــر و الضــال 

« )بحرانــی، 1378: 70( موجود  ئمة من بعدی اثنی عشــر اشــیائهم.« )کلینــی، 1362: 417/1(، »الا

ی، 1411: 618/3؛ طبرانــی، بی‌تــا: 195/2؛  کــم نیشــابور یقیــن )ابن‌حنبــل، بی‌تــا: 106/5؛ حا در مصــادر فر

، 1362: 235/2( و دلیل عقلی عصمت،1 بعد  ی، بی‌تــا: 211/13؛ صدوق، 1404: 54/2؛ همو فتــح البــار

ی هســتند و زمــام امور را تــا روز قیامت به‌دســت می‌گیرند.  از رســول خــدا؟ص؟ انحصــار

ازایــن‌رو محــدودۀ زمانــی امامــان شــیعه در ایــن بــازۀ زمانــی خــاص و بــا صفاتــی خاص 

یف می‌شــود. تعر

کــه تمایزدهنــدۀ اعتقــاد شــیعه از ســایر فِــرق  مؤلفه‌هــای چیســتی و هویــت امامــت 

اسلامی است، مَنصب الهی و لطف‌بودن آن است. مؤلفه‌هایی همچون از اصول دین 

یفۀ قرآن وجوب اطاعـت مطلق دارد، باید معصوم باشـد. خداوند  کـه امام و صاحب امر به گواه آیات شـر 1. ازآنجا
گاهی‌هـای بشـری قـادر بـه شـناخت  سـبحان نیـز بمـا لایطـاق تکلیـف نمی‌کنـد و چـون هیـچ فـردی بـا اتـکا بـه آ
معصوم نیسـت، تنها خداوند متعال اسـت که می‌تواند شـخص و تعداد آنان را انتخاب و معرفـی کند )برگرفته 

یدونی، 1392: 57(. : فر از
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یــا مذهــب بــودن، عصمت، علم ویــژه، مقام هدایت، اولویت در تصــرف به اذن الهی و 

افتراض‌الطاعه بیانگر چیســتی این مقام هستند )مظفری، 1390: 99(. توضیح بیشتر آنکه 

در مؤلفه‌هــای تمایزدهنــدۀ اعتقــاد شــیعۀ امامیه، قائل‌شــدن به نصب الهــی، علم ویژه 

و عصمــت مهم‌تریــن مؤلفه هســتند که این بــاور برگرفته از ادلۀ عقلی و نقلی اســت. 

کــه از  گفتمــان‌ شــیعی‌ بــود  ی شــد، براســاس‌ مُعتقَــد و  آنچــه از معنــای امــام یــادآور

آیــات و روایــات برگرفتــه شــده اســت نــه معنــای لغــوی صِــرف و نــه اســتعمال‌ واژۀ امــام 

یــرا لفــظ‌ امــام‌ از منظر آنان برای‌ پیشــوایی‌ کــه‌ در امری‌ از  در منظومــۀ اعتقــادی عامــه؛‌ ز

یم‌ به‌‌معنای‌ امام‌  کر امور جلودار و پیشــگام‌ باشــد به‌کار می‌رود. البته‌ لفظ‌ امام‌ در قرآن‌ 

طبــق معنــای اصطلاحــی شــیعۀ امامی‌‌ نیز بــه‌کار رفته‌ اســت‌. یکی از آن مــوارد، معنای 

امــام در آیــۀ معــروف بــه »امامــت« و در مــورد حضــرت ابراهیــم؟ع؟ اســت )بقــره/124(. بــا 

یافت که معنای واژۀ امامت همان وجوب اطاعت مســتقل  تأمــل و تحقیــق می‌تــوان در

اســت که با معنایی که شــیعه برای امامان قائل اســت هم‌خوانی دارد )نجارزادگان، 1390: 

15(. بــه هــر حــال،‌ لفــظ‌ امــام‌ و امامــت‌ در عــرف‌ شــیعه‌ خصــوص‌ معنــای‌ معهود‌ اســت 

نــه‌ مطلــق‌ معنــای‌ پیشــوا و رئیــس‌؛ درغیــر ایــن ‌صــورت اطــاق‌ امامیــه‌ بــر شــیعۀ دوازده‌ 

امامی‌ بی‌معناســت‌.

کنــد، »امامیــه« نــام می‌گیــرد؛ ماننــد  ی‌  کــه‌ از مقتــدای‌ خویــش‌ پیــرو گروهــی‌  هــر 

یــرا آنــان نیــز دارای‌ امــام‌ و پیشــوا هســتند و چــون‌  حنبلی‌هــا، حنفی‌هــا و وهابی‌هــا؛ ز

مقتدایشــان‌ ابوحنیفــه‌، یــا احمــد بــن‌ حنبل‌ و یــا محمد بــن‌ عبدالوهاب اســت،‌ باید به‌ 

ایشــان‌ هــم‌ امامیــه‌ گویند و انتســاب‌ ایــن‌ لفظ‌ بر آنان‌ درســت‌ باشــد؛ درحالی‌که‌ چنین‌ 

نیســت‌. بنابرایــن اطــاق‌ امامیــه‌ بــه‌‌ خصــوصِ‌ باورمنــدان‌ به‌ ولایــت‌ و امــارت‌ دوازده‌ نفر 

امــام‌ معصــوم‌ می‌باشــد )حســینی تهرانــی، 1422: 205/18(.

2. بررسی آیات موهِم نفی انحصار عدد امامان
بعــد از تبیین معنای اصطلاحی امام نزد شــیعیان، به بررســی آیــات نافی عدد انحصار 

ائمــه کــه برقعــی بــه آنهــا اســتناد کــرده اســت، پرداختــه می‌شــود. در یــک تقســیم‌بندی، 



آیــات مــورد اســتفادۀ نگارنــدۀ کتــاب بررســی علمــی احادیــث مهدی بــر انــکار انحصار 

عــدد ائمــه را می‌تــوان به شــش دســته تقســیم کــرد که بعــد از ذکر هر قســمت، برداشــت 

نویســنده، تحلیل و بررســی خواهد شــد.

1-2. استدلال به کاربست واژۀ امام در کتب آسمانی، انبیا و بنی‌اسرائیل
ابوالفضــل برقعــی در این قســمت به ســه گروه که قــرآن از آنها به امام تعبیر کرده اســت، 

اشاره می‌کند:

1-1-2. کتب آسمانی
در آیۀ 12 ســورۀ احقاف آمده است: 

<؛   وَرَحْمَ�ةً
ً
مَاما ا�بُ مُوسَى �إِ لِهِ ک�تَ �بْ

>وَمِ�نْ �قَ

و پیش از قرآن کتاب موســی )تورات( امام و پیشــوا و رحمت بوده )و اکنون 
قرآن امام و رحمت اســت(.

برقعی بعد از ذکر این آیه به فرازی از خطبۀ 145 نهج البلاغه استناد کرده، می‌نویسد: 
ــابِ  کتَ

ْ
ــةُ ال ئِمَّ

َ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ــد: »کأ ــر کرده‌ان ــه امــام تعبی ــرآن ب حضــرت علــی؟ع؟ از ق

یــا ایــن مــردم امامــان بــرای قرآننــد و قــرآن  کتَــابُ إِمَامَهُــمْ«؛ یعنــی گو
ْ
یــسَ ال

َ
وَل

امــام ایشــان نیســت )درحالی‌کــه بایــد برعکــس باشــد(.

او در ادامه به کلام حضرت در صحیفه علویه در دعای »بعد تسلیم الصلاة« اشاره 

إن الکتــاب الذی أنزل  کــرده که ایشــان قــرآن را به‌عنوان امام خویــش معرفی می‌کند. »و

إلیــه إمامــی«، یعنــی خدایــا مــن گواهــم کــه کتابــی کــه به او نــازل کــردی امام من اســت. 

کرده، می‌نویســد: »قرآن  کلام رســول خدا؟ص؟ اســتناد  ی در امتداد مطالب خویش به  و

امام هر مســلمان اســت.« )مجلســی، 1403: 17/92( پس مذهب‌تراشــانی که ضد آیات فوق 

کلام رســول خــدا؟ص؟ و امیرمؤمنــان؟ع؟ آمده‌انــد و بــرای خــود دوازده امــام  و مخالــف 

کــه پیــرو قــرآن نیســتند و از امامــت قــرآن صــرف  ی تراشــیده‌اند، بایــد بفهمنــد  انحصــار

‌نظــر کــرده و بــرای امامــان مجعولــۀ خــود ســینه می‌زننــد و حتــی کلام امامان خــود را نیز 
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قبــول نکــرده و در ایــن حــال چگونــه خــود را شــیعه و علــی؟ع؟ را امــام خــود می‌داننــد؛ 

درحالی‌که امامِ علی؟ع؟ قرآن است و امام ایشان اشخاص دیگری غیر از قرآن است.

بررسی و نقد

کــه در معنــای لغــوی امــام بیــان شــد، یکــی از معانــی ایــن واژه کتاب اســت  همان‌طــور 

و چــون راهنمــا و هدایتگــر آدمیــان بــه راه خداســت، از بــاب تطبیــق کلــى بــر مصــداق 

بــارز خــود، بــه کتاب‌هــای آســمانى همچــون تــورات و قــرآن »امــام« اطلاق شــده اســت. 

مستشــکل بــا عدم تفکیــک یکی از مصادیق معنــای لغوی امام بــا معنای اصطلاحی، 

دچار این سوء برداشت شده که شیعیان قرآن را به‌عنوان راهنما و پیشوا قبول ندارند؛ 
درحالی‌کــه امامی‌مذهبــان بــه فرمودۀ حدیث ثقلین، همواره در مســیر ســعادت به قرآن 
و اهــل بیــت تمســک جســته‌اند. امامیه همــواره بــه حجیت قــرآن به‌عنوان هــادی امت 
پــس از رســول الله؟ص؟ به‌عنوان امــام صامت قائل هســتند و همچنین بر ایــن باورند که 
امامــت امــام ناطــق در کنــار قرآن بــوده و هیــچ‌گاه اثبــات و عقیده‌داشــتن بــه امام‌بودن 

قــرآن، امامت غیر قــرآن را نفــی نمی‌کند.

ینــۀ اینکه از کتاب حضرت موســی؟ع؟ به امام  چنان‌کــه گذشــت، طباطبایــی به قر
تعبیر شده است، ادعا کرد که در عصر ما هیچ امامی جز قرآن وجود ندارد. اما باتوجه 
که در آیۀ  مَامِهِمْ< )اســراء/71( این ادعا باطل می‌شــود؛ چرا �إِ اسٍ �بِ �نَ

أُ
دْعُو كُلَّ � وْمَ �نَ بــه آیــۀ >�ی

ینــه‌ای بــر حمــل واژۀ امام بــر کتاب وجــود دارد؛ امــا در این آیــه نه‌تنها  17 ســورۀ هــود، قر
ینــه‌ای دال بر این معنا وجود ندارد، بلکه قرائن و شــواهد برخلاف آن اســت. هیــچ قر

همچنیــن ایــن ســؤال مطــرح اســت که چــرا ایشــان و یــا حتــی هیچ‌یــک از فرقه‌های 
موجود نتوانسته‌اند حتی فروع دین خود را از این امام استخراج کنند؟! برای توضیحات 

بیشــتر بــه مقالــۀ »ادله‌ای بر خالی‌نبودن زمین از حجج الهی براســاس آیات 71 اســراء، 

« مراجعه کنید )موسوی، 1397: 47(. 7 رعد، 119 توبه، 4 قدر

2-1-2. انبیای الهی
ی از انبیا را نام برده، می‌فرماید:  در آیۀ 73 ســورۀ انبیا، پس از آنکه حق تعالی بســیار
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ا<؛ مْرِ�نَ
أَ
� هْدُو�نَ �بِ �ةً �ی مَّ �ئِ

أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ >وَ�ج

این پیامبران را ما امامان قرار داده‌ایم که به امر ما هدایت کنند.

برقعی می‌نویسد: 
انبیــا بــه جعــل الهــی امامنــد و امامــان منحصــر بــه دوازده نفــر نیســتند، ولــی 

ائمــۀ مذهب‌تراشــان، مجعــول احادیــث خودشــان و انحصــاری اســت.

بررسی و نقد

یت بوده‌اند؛ اما به گواه قرآن  یدگان الهی برای هدایت بشــر ، انبیا برگز در تمامــی اعصــار

معنای پیشــوایی که آنان داشــته‌اند با منصب امامت و رهبری الهی که شــیعیان برای 

یرا شــئون، مناصب، مســئولیت و بازۀ  امامــان خــود قائل‌انــد، به‌نوعی متفاوت اســت؛ ز

زمانی آنان با امامان شیعه متفاوت است. البته‌ نوعی قرابت و شباهت‌هایی در جعل 

کــه نمی‌توان ادعا  از ســوی پــرودگار و هدایت به‌ســوی او را دارا هســتند‌. بنابراین ازآنجا

کــرد کــه چون خدا قرآن را هادی دانســته اســت )بقره/2(، دیگــر پیامبران هادی نیســتند، 

همین‌طــور هــم نمی‌توان ادعا کرد که چون انبیای الهی به جعل الهی از ســوی خداوند 

ی امامــان اهــل بیــت؟عهم؟ بایــد  بــه ایــن مقــام رســیده‌اند )رعــد/7(، پــس تعــداد انحصــار

که شــیعه هرگــز ادعا نکرده اســت که مطلــق امامــان در عالم و در  مخــدوش باشــد! چرا

یخ دوازده نفر هستند؛ بلکه امامان پس از رسول الله؟ص؟ را دوازده نفر می‌داند. طول تار

باتوجه به آیۀ 124 سورۀ بقره، پی می‌بریم که جعل مقام امامت برای حضرت ابراهیم؟ع؟ 

که اولا ایشان در سن پیری صاحب  پس از نبوت و رسالت ایشان، رخ داده است؛ چرا

یــۀ  فرزنــد شــده‌اند )ابراهیــم/39(؛ ازایــن‌رو در آیــۀ 124 ســورۀ بقــره، مقــام امامــت را بــرای ذر

، نشــان از مقام  ی بــه آزر یتــی«. ثانیــا خطابات و خویــش درخواســت می‌کنــد: »و مــن ذر

یم/41 و 42(. ثالثا بزرگی این مقام چنان  رســالت و نبوت ایشــان در دوران جوانی دارد )مر

کــه آن را بــرای فرزندانــش هــم درخواســت می‌نمایــد. بنابرایــن،  ایشــان را بــه وجــد آورده 

امامــت و نبــوت از هم جدا بــوده و به صرف برخی شــباهت‌ها، انحصار امامان شــیعه 

کــرد. ضمــن اینکه گســترۀ این مقــام از دایرۀ رســالت و نبــوت و لوازم  را نمی‌تــوان انــکار 
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که از آیۀ 42 ســورۀ  آن، ماننــد اطاعــت و زعامــت سیاســی و اجتماعــی فراتر اســت؛ چرا

یــم می‌تــوان پی بــرد که حضــرت ابراهیم؟ع؟ قبــل از اعطــای مقام و جایــگاه امامت،  مر

مقام امامت عامه یا همان ارائۀ طریق و نیز ایصال الی المطلوب را داشته‌اند. لذا این 

منصــب بــا امامتی که به ســایر پیامبران داده شــده، متفــاوت اســت؛ درغیراین‌صورت 

اعطای دوبــارۀ آن تحصیل حاصــل خواهد بود.

برقعــی هماننــد آیــات قبــل بیــن معنــای لغــوی و اصطلاحــی امــام تمییــز نــداده و 

ی‌بودن عدد امامان شــیعه قیاس کرده اســت.  ی‌نبــودن پیامبــران را بــا انحصار انحصار

ضمــن اینکــه تعــداد انبیــای الهــی نیــز مشــخص و دارای شــهرت اســت؛ به‌گونــه‌ای که 

کــه از ایــن  کــرد. توجــه بــه نکتــۀ دیگــری  ی‌بــودن آنــان را نیــز برداشــت  می‌تــوان انحصار

قیاس مع‌الفارق جلوگیری می‌کند، توجه به بازۀ زمانی محدود امامان شــیعه اســت. در 

یف اصطلاحی شــیعه از امام، بیان شــد که امامان شــیعی بعد از رسول خدا؟ص؟ تا  تعر

روز قیامت زمام هدایت بشر را به‌دست می‌گیرند. ازاین‌رو محدوۀ زمانی امامان شیعه 

یف شــده و با محدودۀ زمانی پیامبران الهی فرق می‌کند. در این بازۀ زمانی خاص تعر

3-1-2. بنی‌اسرائیل
خداوند متعال در آیۀ 5 ســورۀ قصص می‌فرماید: 

<؛ �نَ �ی وَارِ�ثِ
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ �ج

�ةً وَ�نَ مَّ �ئِ
أَ
هُمْ �

َ
عَل ْ �ج

>وَ�نَ

ما )مســتضعفان از بنی‌اســرائیل( را امامان دیگران قرار داده و ایشــان را وارث 
( نمودیم. )زمین مصــر

برقعی ذیل این آیه می‌نویســد: 
معلــوم و مســلم اســت کــه بنی‌اســرائیل منحصــر بــه دوازده نفــر نبودنــد، پــس 
امامت انحصاری غلط است؛ همان‌طوری که متقین و مؤمنین و صادقین 
کــه در قــرآن ذکــر شــده، انحصــاری نیســت، همان‌طــور هــم ائمــة المتقیــن 

انحصاری نیســت.
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بررسی و نقد

یفی که شیعه از امامان اثناعشر دارد، فرق می‌کند؛  که امامت بنی‌اســرائیل با تعر ازآنجا

یــرا امامــان  اســتدلال بــه ایــن آیــه نمی‌توانــد انحصــار عــدد امامــان شــیعه را نفــی کنــد؛ ز

گر تمام بنی‌اسرائیل امام شوند،  شیعه دارای ویژگی‌های خاص هستند. ضمن اینکه ا

نِ مأموم، قابل فــرض نخواهد  یرا امام بــدو دیگــر چه کســانی مأمــوم آنان خواهند شــد؛ ز

بــود. ازایــن‌رو خلط معنــای لغوی و اصطلاحی امــام در این مطلب یک مغالطۀ آشــکار 

اســت. نکتۀ دیگــر اینکه باتوجه بــه آنچه در قرآن دربــارۀ بنی‌اســرائیل می‌خوانیم، یقین 

یــب به اتفــاق آنــان انســان‌هایی ناســپاس و بهانه‌جــو در برابر فرامیــن الهی  یــم کــه قر دار

کــه برقعی در صفحــۀ 117 این  بوده‌انــد. بنابرایــن، امام‌بــودن آنــان به تفســیر نیاز داشــته 

کتــاب آن را تبییــن کــرده اســت. تناقضــی که نویســنده دچار آن شــده، تعییــن مصداق 

ائمــه در آیــه اســت. او در متــن فوق، مصــداق ائمــه را بنی‌اســرائیل بیان می‌کنــد ولی در 

ی در رد  صفحۀ 117، مصداق آن را رســالت و پیامبری حضرت موســی؟ع؟ می‌داند. و

روایاتــی که ایــن آیه را به زمان ظهور حضــرت مهدی؟عج؟ تأویل می‌کنند، می‌نویســد:
بــوط بــه داســتان موســی؟ع؟ و فرعــون و بنی‌اســرائیل  آیــۀ 5 ســورۀ قصــص مر
یــدُ« را بیــان نمــوده، و فرمــوده ایــن اراده را تحقــق  اســت و خــدا مقصــود از »وَنُرِ
مِّ 

أُ
ى �

َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�ی
أَ
بخشــیدیم؛ بــه ایــن شــکل کــه او را از رســولان خــود قــرار دادیــم. >وَ�

وهُ 
ُ
اعِل ک وَ�جَ �ی

َ
ل وهُ �إِ

ُ
ا رَادّ

�نَّ یِ �إِ
�ن حْز�َ

ا�فیِ وَلا �تَ �خَ
مِّ وَلا �تَ �ی

ْ
هِی �فیِ ال � �قِ

ْ
ل
أَ
� هِی �فَ �

َ
ِ عَل �ت �فْ ا �خِ �ذَ �إِ

هِی �فَ عِ� رْض�ِ
أَ
�نْ �

أَ
مُوسَى �

<؛ ما به مادر موســى الهام کردیم که "او را شــیر ده و هنگامى که  �ن مُرْسَلِ�ی
ْ
مِ�نَ ال

یــا )ى نیــل( بیفکــن و نتــرس و غمگیــن مبــاش،  بــر او ترســیدى، وى را در در
کــه مــا او را بــه تــو بازم‏ىگردانیــم، و او را از رســولان قــرار م‏ىدهیــم!"« )قصــص/7(.

یــرا  گفتــار برقعــی نیــز آشــکار اســت؛ ز عــاوه بــر تناقــض فــوق، تناقــض عــددی در 

ی چــون همــۀ  یک‌بــار او امــام را بــه کتــاب و پیامبــر محــدود و در اینجــا افــراد بی‌شــمار

بنی‌اســرائیل را مصــادق ائمــه معرفــی می‌کنــد.
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4-1-2. استدلال به آیۀ درخواست مقام امامت
خداوند در آیۀ 74 ســورۀ فرقان و در اوصاف عبادالرحمان می‌فرماید:

<؛ 
ً
مَاما �نَ �إِ �ی �قِ

مُ�تَّ
ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ �نٍ وَا�ج عْ�ی

أَ
�ةَ � رَّ ا �قُ �نَ ا�تِ �ی رِّ

ا وَ�ذُ �نَ وَا�جِ ز�ْ
أَ
ا مِ�نْ � �نَ

َ
ا هَ�بْ ل �نَ َّ و�نَ رَ�ب

ُ
ول �قُ �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
>وَال

ــران و  ــا همس ــه م ردگارا، ب ــرو ــد: پ ین ــه می‌گو ــد ک ــان آنانن ــدای رحم ــدگان خ بن
یاتــی کــه نــور چشــمان باشــند عطــا فرمــا، و مــا را بــرای متقیــن امــام و پیشــوا  ذر

قــرار ده.

برقعی در رد انحصار عدد امامان شــیعه به این آیه اســتدلال کرده، می‌نویســد: 
کــه از حــق تعالــی  کــه بنــدگان خــدای رحمــان  هــر ذی‌شــعوری می‌دانــد 
ــز مقــام  درخواســت دارنــد کــه بــه ســعی و کوشــش و علــم و عمــل خــود حائ
امامــت آن هــم بــرای متقیــن شــوند، منحصــر بــه یــک نفــر و ده نفــر و صــد نفــر 

نیســت )برقعــی )ج(، بی‌تــا: 1147(.

بررسی و نقد

پیش از پاســخ به اســتدلال فوق، از ایشــان ســؤال می‌شــود که چه فرقی بین این امام با 

گــر همــه، خبر از  کــه از پیامبــران الهــی به‌عنــوان امــام یــاد می‌کنــد، وجــود دارد؟ ا آیــه‌ای 

یــک مقام واحد می دهند، چرا نویســنده بین آنان فرق گذاشــته اســت؟ چرا او به‌نوعی 

کتســابی بیان کرده اســت که با ســعی و کوشش، و علم و عمل  رســیدن به این مقام را ا

یح شــده اســت:  که در فراز آخر آیه به جعل الهی تصر می‌توان به آن رســید؛ در صورتی 

کــه بــه امام‌بــودن پیامبــران اشــاره مــی کند،  مَامًا<)فرقــان/74( او زمانــی  �نَ �إِ �ی �قِ
مُ�تَّ

ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ >وَا�ج

رســیدن بــه ایــن مقــام را بــه جعل الهــی می‌دانــد، اما ســخن خویــش را در اینجا آشــکارا 

نقــض کــرده اســت. بنابرایــن به اعتــراف نویســنده، بین ایــن دو امام فرق اســت؛ ولی او 

که آیه در مقام بیان اوصاف مؤمنان اســت،  برای هردو یک معنا را بیان می‌کند. ازآنجا

دعــای آنــان را یادآور شــده کــه در حقیقت درخواســت پیشــوایی متقین بر آنان اســت؛ 

یشــۀ کلمۀ »امام« اســت )»امَّ بالفتح:  کــه باتوجــه به واژۀ »قصــد« که یکی از معانی ر چرا

، 1405: 22/12(( و بیان قرآن کریم که در این راستا  ه یومّه، امّاً اذا قصده« )ابن‌منظور القصد اَمَّ



تأملاتی پیرامون ادل











ۀ
قرآن 

ی
جریان سلفی‏گ 




ر
ایران ی


 در ی


نکار ا


نحصار عا




دد
امامان 


 

یش
ع

171

حَرَامَ<؛ کســانی کــه قصد خانه خــدا را نموده‌اند« )مائده/2(، 
ْ
�تَ ال �يْ �بَ

ْ
�نَ ال �ي مِّ

آ
می‌فرمایــد: >وَلا �

کــه مؤمنان در این آیه قصد اقتــدا به متقین را داشــته‌اند. عبادالرحمان در  یم  پــی می‌بر

حقیقت با این درخواســت، به‌نوعی الگوشــدن متقین را برای ســایرین و خود خواســتار 

شــده تــا آنــان به اعمال نیک آنــان نگاه کرده و از آنــان در کار خیر الگــو بگیرند. به این 

معنا در روایات تفســیری هم اشاره شــده است )بحرانی، 1416: 155/4(.

روایــات اهل بیت؟عهم؟ نیز تأویل این آیه را در شــأن امــام متقیان حضرت علی؟ع؟ 

یفی کــه از معنای اصطلاحی امام در گفتمان  دانســته‌اند )همــان(. ازاین‌رو باتوجه به تعر

امامیــه بیان شــد، مشــخص می‌شــود کــه بین این امــام و ائمۀ اثناعشــر تفــاوت ماهیتی 

وجــود نــدارد. بنابرایــن این آیه نیــز نمی‌تواند انحصار عدد امامان شــیعه را رد کند.

5-1-2. استدلال به عدد امامانِ گمراه‌کننده و عدم انحصار آن در عدد دوازده

در آیۀ 12 ســورۀ توبه آمده است:
هُمْ<؛

َ
مَا�نَ ل �ی

أَ
�نَّهُمْ لا � رِ �إِ

ک�فْ
ْ
�ةَ ال مَّ �ئِ

أَ
وا �

ُ
ل ا�تِ

�قَ >�فَ

با امامان کفر قتال کنید که آنان پیمانی ندارند.

برقعی می‌نویسد: 

که باشــد، منحصر به شــش نفر و یا دوازده  کفر به هر معنا  که امامان  روشــن اســت 

نفــر نیســت. چگونــه اســت کــه پیشــوایان کفــر ممکــن اســت صــد هــزار نفــر باشــند، اما 

کــه بایــد امامــان هدایت  پیشــوایان ایمــان منحصــر بــه عــدۀ کمــی هســتند، در صورتــی 

بیــش از امامــان ضلالــت باشــند، پــس ایــن انحصــار امــام بــه دوازده نفــر یــا شــش نفر یا 

کمتــر از انحصارطلبــی مذهب‌ســازان اســت.

ارِ 
ى ال�نَّ

َ
ل  �إِ

دْیعُو�نَ �ةً � مَّ �ئِ
أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ او همچنیــن بــه آیۀ 41 ســورۀ قصص کــه می‌فرمایــد: >وَ�ج

کــه به‌ســوی  <؛ مــا قــوم ســتمگر فرعونیــان را امامانــی قــرار دادیــم  صَرُو�نَ �نْ امَ�ةِ لا �ی �ی �قِ
ْ
وْمَ ال وَ�ی

ی نشــوند« اســتناد کرده، می‌نویســد: آتــش دعــوت می‌کردنــد و روز قیامــت یــار
آیــا قــوم ســتمگران 12 نفــر بودنــد، پــس امامــان اهــل آتــش و همچنیــن امامــان 

اهــل بهشــت انحصــاری نیســت.



ول
ره ا

ما
 ش

ل،
ل او

سا
ل، 

عق
 و 

ت
سن

ن، 
قرآ

تو 
 پر

 در
ت

مام
ۀ ا

نام
صل

دوف

172

بررسی و نقد

چنان‌که در معنای لغوی امام بیان شد، این واژه ‌در‌‌ پیشوایی‌ که‌ در امری‌ از امور جلودار 

و پیشــگام‌ باشــد، به‌کار می‌رود. لفظ‌ ائمــه‌ در این‌ آیه‌ نیز پیرامون مطلق‌ پیشواســت‌ که‌ 

البتــه‌ در اینجــا، مــراد مطلــق‌ پیشــوایان‌ کافــر می‌باشــد. بنابراین قیــاس معنــای لغوی با 

یــف اصطلاحی، مغالطه‌ای آشــکار بــوده و معنای لغوی و اصطلاحــی امام از منظر  تعر

شــیعه، با این ادعا کاملا متفاوت اســت.

امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی بــه تفــاوت عملکــرد امــام هدایــت و ضلالــت اشــاره 

کــرده، می‌فرماینــد: 
ائمــه در کتــاب خــداى عــز و جل دو دســته‏اند: امامانى کــه خداوند قرار داده 
تــا بــه امــر او هدایــت کننــد، نــه بــه امــر مــردم. امــر خــدا را بــر امــر مــردم مقــدم 
دارنــد و حکــم خــدا را پیــش از حکــم مــردم داننــد. و باز فرموده اســت امامانى 
زخ بخواننــد، ایشــان امــر مــردم را بــر امــر خــدا مقــدم  قــرار دادیــم کــه به‌ســوى دو
دارنــد و حکــم مــردم را پیــش از حکــم خــدا داننــد و برخــاف آنچــه در کتــاب 
.)32/1 :1404 ، یش رفتــار کننــد )صفــار خــداى عــز و جــل اســت، طبــق هــوس خو

، امــری نامعقول و نامتعارف  بنابرایــن، قیاس عدد پیشــوایان کفر با امامان اثناعشــر

که شیعیان ائمۀ کفر و ضلالت را در عدد خاصی منحصر نمی‌دانند. خواهد بود؛ چرا

6-1-2. استدلال به آیات مثبِت وجود امام در هر زمان
خداوند متعال در آیۀ 71 ســورۀ اسراء می‌فرماید:

مَامِهِمْ<؛ �إِ اسٍ �بِ �نَ
أُ
دْعُو کلَّ � وْمَ �نَ >�ی

ز قیامت( هر مردمی را با پیشوایشان فرا خوانیم. زی که )رو رو

برقعــی در ادامــۀ اســتدلال‌هایش در انــکار انحصــار عــدد امامــان شــیعه بــه ایــن آیه 

کــرده، می‌نویســد: اســتناد 
ــا  ــان را ب ــا آن ــتند ت ــه نیس ــه دوازده فرق ــر ب ــا منحص ــردم دنی ــه م ــت ک ــلم اس مس
دوازده نفــر امــام بخواننــد؛ بلکــه هــر فــردی مأمــوم امامــی اســت و هــر فــردی را 
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بــا پرونــدۀ اعمــال او می‌خواننــد و همــان پرونــدۀ عمل، امام اوســت و منحصر 
بــه دوازده شــخص و یــا دوازده پرونــده نیســت.

بررسی و نقد

لفــظ‌ امــام‌ در ایــن‌ آیــه‌ نیــز پیرامــون مطلق‌ پیشواســت‌؛ خــواه‌ پیشــوای‌ زشــت‌کرداران‌ که‌ 

پســین‌ به‌وســیلۀ آنهــا بــه‌ دوزخ‌ می‌خواننــد و خــواه‌ پیشــوای‌  گنهــکار را در روز باز مــردم‌ 

کــه‌ مــردم‌ صالــح‌ را به‌وســیلۀ آنهــا بــه‌ بهشــت‌ گســیل‌ می‌دارنــد. همان‌طــور  نیک‌کــرداران‌ 

که نویســنده اذعان کرده اســت، از آیه چنین برداشــت می‌شــود که این امامان در طول 

یــخ بشــر بــوده و هســتند. ازایــن‌رو بــازۀ زمانــی ایــن امامــان بــا امامــان اثناعشــر یکــی  تار

نیســت، ضمــن اینکــه امامتی که شــیعه برای ائمۀ خود قائل اســت، خصــوص‌ معنایی 

گــواه قرآن به ســتمگران‌ نمی‌رســد )بقــره/124(؛ وگرنــه‌ معلوم‌  کــه ذکر شــد و‌ آن‌ مقام‌ به‌  بــود 

کــه‌ مطلــق‌ مقــام‌ پیشــوایی‌ را ظالمــان‌ هــم‌ احــراز می‌نماینــد. نکتــۀ دیگــر اینکــه  اســت‌ 

نویســنده هماننــد برخــی از مفســران عامــه )آلوســی، بی‌تــا: 121/15(، معنــای امــام را در آیــه، 

یرا معنــا ندارد که  پرونــدۀ اعمــال بیــان کــرده که ایــن مطلب نادرســت به‌نظر می‌رســد؛ ز

که  ینه‌ای، پیشــوا و امــام بنامند؛ چرا ن هیچ قر نامــۀ اعمــال و پروندۀ زندگى افــراد را بدو

گــر آن را تابع  نامــۀ اعمــال تابــع اعمال آدمى اســت نه اینکه انســان تابع آن باشــد، پس ا

بنامیــم مناســب‏تر اســت تــا متبوع.

2-2. نفی وجود حجت بعد از رسول خدا؟ص؟
برقعی در ادامۀ مطالبی که در نفی امامان اثناعشــر بیان می‌کند، می‎نویســد: 

پــس از رســول خــدا؟ص؟ بــه نــص قــرآن کــسِ دیگــری حجــت نیســت؛ >رُسُلاً 
 >

ً
ما  حَک�ی

ً
ا ز�ی � هُ عَز�

َ
سُلِ وَ کا�نَ اللّ عْدَ الرُّ َ  �ب

�ةٌ َّ هِ حُ�ج
َ
ى اللّ

َ
اسِ عَل

کیو�نَ لِل�نَّ � 
َّ
لا �نَ لِ�ئَ ر�ی �ذِ �نَ وَ مُ�نْ ر�ی ِ

ّ �ش مُ�بَ

)نساء/165( 

پیغمبرانــى را فرســتادیم کــه مژده‌دهنــده و ترســاننده بودنــد تا پس از فرســتادن 
پیغمبــران بــر مردم حجت نباشــد.

او در ادامــه بــه کلام حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در خطبــۀ 90 نهــج‌ البلاغــه اســتناد 
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تُــهُ؛ حجــت خــدا بــا پیغمبــر مــا  ــد؟ص؟ حُجَّ ــتْ بِنَبِینَــا مُحَمَّ کــه می‌فرمایــد: »تَمَّ می‌کنــد 

محمــد؟ص؟ تمــام شــد.« بنابرایــن دوازده نفــر حجــت الهی شــیعیان برخــاف این آیات 

اســت و نمی‌تــوان بــه آنــان معتقد شــد.

بررسی و نقد

کــه به‌واســطۀ آن،  »حجــت« در کتــب لغــت به‌معنــای دلیــل و برهــان معنا شــده اســت 

می‌تــوان بر خصــم غلبه یافت )طبرانی، بی‌تــا: 157/1؛ فیومی، 1414: 67/1؛ مُرســی، 2000: 482/2(. در 

روایات اهل بیت؟عهم؟ از قرآن و عقل نیز به حجت تعبیر شده است )کلینی، 1362: 25/1؛ 

نهــج البلاغــه، خطبــۀ 183(. مــراد از حجــت در آیــۀ فــوق -چنان‌کــه طبرانی هم بــه آن اذعان 

< عُــذر و بهانــه اســت؛ یعنــی اینکــه هیــچ عذر و  �نَ ر�ی �ذِ �نَ وَ مُ�نْ ر�ی ِ
ّ �ش ینــۀ >مُ�بَ می‌کنــد- بــه قر

بهانــه‌ای بــرای آنــان علیــه خداونــد وجــود نــدارد نــه اینکــه بعــد از انبیــای دیگــر حجت 

الهــی وجــود نداشــته باشــد. همان‌طور کــه برقعی در کتــاب عرض اخبار اصــول بر قرآن 

ی مهم‌تــر از »اتمام حجــت« و هدایت  و عقــول می‌نویســد، هادیــان و معلمــان بشــر کار
خلــق ندارنــد )برقعــی )ج(، بی‌تا: 247(.

ی  شــیعۀ امامیــه معتقد اســت که امــام معصوم؟ع؟ حجــت و خلیفــۀ خداوند بر رو

زمیــن اســت. بنابرایــن حجــت یعنــی دلیــل؛ چیزی که بشــود بــا آن با خصم بــه محاجه 

کــه در روز قیامت  پرداخــت. بــه امــام معصوم نیــز از آن جهــت حجت اطلاق می‌شــود 

ی  اعمــال عبــاد را بــه او احتجــاج می‌کننــد. ازایــن‌رو بایــد عقایــد و اعمالمــان را بــا و

تطبیــق دهیــم؛ چون امام دلیل و راهنمای الهی اســت )موســوی، 1396: 45/23(. همچنین 

روایت‌هــای فراوانــی از رســول خــدا؟ص؟ بر ایــن مطلب دلالــت دارد -چنان‌کــه در منابع 

اهــل ســنت هــم به‌چشــم می‌خورد- کــه ایشــان و امیرمؤمنــان؟ع؟ حجت‌هــای خداوند 

، 1415: 309/42؛ خطیــب بغدادی، بی‌تــا: 88/2(. کر بــر بنــدگان تــا روز قیامــت هســتند )ابن‌عســا

کــرده،  نویســنده در اینجــا، نه‌تنهــا بیــن معنــای لغــوی و اصطلاحــی حجــت خلــط 

یف معنــای آیــه نیز دســت زده اســت. او برای  بلکــه بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه تحر

ِ حجــة« را »مِــنَ الِلّه حجــة« معنــا 
ــى الّلَّهَ

َ
اینکــه مخاطبــش را بــه پذیــرش وا دارد، فــراز »عَل
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ی زمیــن نیســت. در صورتــی که آیه  کــرده اســت تــا بگویــد از جانــب خــدا حجتی بــر رو

در مقــام نداشــتن عــذر و بهانــۀ انســان‌ها در برابــر خداونــد اســت. بنابرایــن بــا ارســال 

پیامبــران از جانــب خدا، مردم حجتی علیه خداونــد ندارند نه آنکه خداوند حجتی بر 

مــردم ندارد و حجت‌های خداوند به‌پایان رســیده اســت. ازاین‌رو برقعــی معنا و مفهوم 

عرفــی »اتمــام حجــت« را بــا معنــای »پایــان حجج« خلــط کرده اســت. جالــب اینکه او 

در کتــاب عــرض اخبــار اصــول بر قــرآن و عقول کــه در نقد روایات کافی نوشــته اســت، 

کــه به همین آیه اســتناد کرده و حجت را عُــذر و بهانه  کلام خــود را نقــض می‌کنــد؛ چرا

معنــا می‌کنــد. او در صفحــۀ 81 این کتاب می‌نویســد: 
ایــن آیــۀ مبارکــه ]نســاء/165[ می‌فرمایــد کــه بــا پیامبــران، نیــاز بشــر بــه دلیــل 
و بینــۀ بیرونــی مرتفــع گشــته و بدین‌ترتیــب حجــت بــر آنــان تمــام می‌شــود و 

بهانــه‌ای بــرای عــدم تبعیــت از هدایــت الهــی نخواهنــد داشــت.

گر سخن برقعی درست باشد -و بخواهد نفی حجیت ائمه را نتیجه  ضمن اینکه ا

بگیــرد- نفــی حجــت، لازمــۀ ختــم نبــوت اســت؛ درحالی‌کــه طبــق ایــن آیــه بایــد بعــد از 

ارســال هــر پیامبــری، نفــی حجــت صــادق باشــد نــه فقط پــس از ختــم نبوت و ایــن آیه 

کــرم؟ص؟ صادق اســت نه زمــان انبیــای گذشــته. نتیجــه آنکه  فقــط بــرای زمــان پیامبــر ا

، باید منکر هر پیامبر دیگری شــد و این یعنــی انکار قرآن.  پــس از ارســال اولیــن پیامبــر

بنابراین، اینکه برقعی با تمســک به این آیه می‌خواســت حجت‌الله‌بودن اهل بیت؟عهم؟ 

را نفــی کنــد، ولــی فرامــوش کــرده اســت کــه خــودش حجیــت عقــل را اســتثنا ‌کــرده و بــا 

اســتناد به آیۀ 10 ســورۀ ملک نوشــته است: »معلوم می‌شــود قوۀ عاقله برای بشر حجت 

اســت.« )برقعی )د(، بی‌تا: 733/3 و 404/4( حال ســؤال این اســت، مگر آیۀ 165 ســورۀ نساء، 

نکــره در ســیاق نفــی نبــود و آیــا قــرار نبــود کــه بعــد از انبیــا‌ هیــچ حجتــی وجود نداشــته 

کــه حجیت عقل مورد قبــول برقعی قرار می‌گیــرد و مخالف آیه  باشــد؟ چگونه می‌شــود 

؟عهم؟ خلاف آیه می‌شــود؟! قلمــداد نمی‌گــردد، ولی حجیت اوصیای الهی و ائمۀ اطهار
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3-2. بیان‌نکردن اعتقاد به امامان در اوصاف مؤمنان
ی‌نکــردن اعتقــاد  کتــاب بررســی علمــی احادیــث مهــدی درنهایــت بــه یادآور نویســندۀ 

بــه امامــان در اوصــاف مؤمنــان اشــاره کــرده و از آن، عــدم انحصــار امامــت را برداشــت 

ی می‌نویســد:  می‌کنــد. و
قــرآن صفــات مؤمنــان را برشــمرده و از اعتقــاد بــه امــام یــادی نکــرده اســت. در 
اول ســورۀ انفــال و اول ســورۀ مؤمنــون و ســایر مــوارد، قــرآن صفــات مؤمنیــن و 
آنچــه بایــد در مؤمــن و مســلمان باشــد ذکــر گردیده از ایمــان و عقاید و افعال، 

و ابــدا ذکــری از ایمــان بــه امــام در آن نیســت.

بررسی و نقد

ابتــدا بایــد گفــت چگونــه از عــدم ذکــر اعتقــاد بــه امامــان عــدم انحصــار آنان برداشــت 

ی به نقش  یم در آیــات بســیار می‌شــود. ضمــن اینکــه برخــاف تصور نویســنده، قــرآن کر

مهــم و سرنوشت‌ســاز رهبــریِ الهــی در ایجــاد ســعادت و ســرانجام نیکــوی جامعــۀ 

کیــد می‌نماید. کتــاب خــدا مســلمانان را از هرگونه ســرپیچی  اســامی اشــاره و بــر آن تا

ی را  و انحــراف نســبت به دســتورات رهبری الهی برحذر داشــته و عواقــب وخیم کج‌رو

بــه صورت‌هــای مختلــف گوشــزد کــرده اســت. ازایــن‌رو در آیــات و پژوهش‌هــای قرآنی، 

گونه رهبری، یعنی رهبری الهی و رهبری  ی دو  اهمیت خاصی در تفکیک و جداســاز

ی )آل‌عمران/31،  ن الله« مشهود و قابل تأمل است. آیات بسیار غیرالهی »طاغوت؛ من دو

100 و 101؛ نســاء/83( بــه تبییــن رهبــری الهــی کــه خداوند بــه فرد یا افــرادی عنایــت فرموده و 

وظیفــۀ هدایــت و ارشــاد مــردم را برعهــدۀ آنــان نهــاده، پرداخته‌انــد. این آیــات وجود آن 

رهبر را در جامعۀ اســامی، ســبب ســعادت افراد آن جامعه و تحصیل رضای خداوند 

یــم می‌فرماید:  کر اعــام می‌دارنــد. به‌عنــوان نمونه قــرآن 
<؛ و�نَ الِ�بُ غ�

ْ
هِ هُمُ ال

َ
�بَ اللّ �نَّ حِز�ْ �إِ

وا �فَ مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ذ�

َّ
هُ وَ ال

َ
هَ وَ رَسُول

َ
وَلَّ اللّ �تَ >وَ مَ�نْ �ی

ــا مؤمنیــن خــاص را بپذیــرد  گــر کســی ولایــت خــدا و رســولش و آن مؤمــن ی ا
زنــد  کــه حــزب خــدا پیرو -داخــل در حــزب خــدا گشــته- پــس به‌درســتی 

)مائــده/56(.
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طبــق ایــن آیــه، شــرط ورود و پیوســتن بــه جمع »حــزب الله« که مورد رضــای خداوند 

هستند )مجادله/22(، پذیرش و تبعیت از ولایت و رهبری خداوند و رسول او و آن مؤمنان 

یعت  یدونــی، 1392: 31(. امامــان شــیعه تنها مصــداق رهبری الهی در شــر خــاص اســت )فر

اســام هســتند که این مســئله در جای خود به اثبات رســیده است. 

پژوهشــگر در ایــن قســمت بــا عــدم تبیین این آیــات، تــاش دارد تا اهمیت مســئلۀ 

رهبــری »مــن الله« را انــکار کنــد. ضمن اینکــه آیاتی که برقعــی دربارۀ صفــات مؤمنان به 

آنها اســتناد کرده اســت، در مقام بیان افعال جوارحی ایشــان بوده و از بیان اعتقادات 

کت هستند. نهایت اینکه، این اشکال متوجه امام‌بودن قرآن نیز می‌شود؛  صالحان سا

یرا در این آیات که به اوصاف مؤمنان اشاره شده است، اعتقاد ایشان به امامت قرآن  ز

یح نشــده اســت؛ حال آیا می‌توان ادعا کرد که اعتقاد به امامت قرآن لازم نیســت؟ تصر

3. انحصار عدد امامان شیعه از نگاه قرآن
یان ســلفی گــری ایرانــی، برای  همان‌طــور کــه در مقدمــه بیــان شــد، بعــد از نقــد ادلــۀ جر

یم اســتناد می‌شــود.  تأییــد ادعــای امامیــه در انحصار عــدد امامان، بــه آیاتی از قرآن کر

یم  بــا وجــود اینکــه انحصــار در عدد امامــان از طریــق روایات ثابت اســت، ولی قــرآن کر

کت نبــوده و با درایتــی خاص به آن اشــاره کرده اســت. نیــز از بیــان ایــن واقعیــت ســا

یخ اسلام، مخالفت افرادی که خواهش‌های ناصواب و امیال شخصی  در طول تار

خــود را بــا راه و هدف پیشــوایان منتخب الهی در تضاد می‌دیدند، آشــکار اســت. این 

یکی آنــان همــراه بوده  مخالفــت به‌حــدی جــدی بــوده کــه همیشــه بــا تــرور و حــذف فیز

اســت. ازایــن‌رو مخالفــان کــه همــواره بــر مســند قــدرت تکیــه داده بودند، برای رســیدن 

یــغ نمی‌کردنــد. بــر ایــن اســاس خطــر  کار ناشایســتی در بــه اهــداف شــوم خــود از هیــچ 

یــف در قــرآن از ســوی این عــده به‌راحتی ممکن بود. بنابراین ساده‌اندیشــی اســت  تحر

کــه گمــان شــود به صرف ذکر اســم و تعداد امامان، همۀ مســائل اختلافی حل می‌شــد؛ 

یف‌هــای  یــف را انجــام داده و راه را بــرای تحر گزیــر می‌شــدند ایــن تحر گــر آنــان نا یــرا ا ز

بعدی می‌گشــودند و پس از اندک زمانی، ســند اصلی اســام از حجیت ســاقط شده و 
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ی  قرآن به همان سرنوشــت کتب ادیان پیشــین دچار می‌شــد. چنان‌که شــواهد پرشمار
یف و تغییر در دین، در راستای سلایق نفسانی و منافع شخصی و حزبی  دال بر تحر

یخــی عامــه وجــود  در زمــان ســه خلیفــۀ نخســت حتــی در جوامــع معتبــر حدیثــی و تار

کــه خــدای ســبحان اراده کرده کــه کلام خود را از هر  یدونــی، 1392: 122(. امــا ازآنجا دارد )فر

/9( برای  < )حجر و�نَ �ظُ حَا�فِ
َ
هُ ل

َ
ا ل

كْرَ وَِإ�نَّ
ّ
ِ ا الذ� �نَ

ْ
ل ز�َّ حْ�نُ �نَ

ا �نَ
�نَّ آسیب و گزندی مصون و محفوظ نگه دارد >�إِ

ی بیــان کــرده اســت کــه کســی از صاحبــان قدرت  حفــظ و صیانــت از قــرآن، آن را طــور

یف  و نفــوذ بــرای رســیدن بــه مطامع خــود، میــل و رغبتی به دســت‌بردن در قــرآن و تحر

ی  آن ننمایــد. جالــب اینکــه برقعــی در کتاب عقــل و دین که گویا بــرای زمان هدایت و

بــوده اســت بــه چهــار دلیــل در پاســخ کســانی کــه چــرا به‌صراحــت بــه مســئلۀ امامــت و 

یــح نــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در قــرآن اشــاره نشــده، پاســخ داده و بــه هشــت آیــۀ قرآن  تصر

کرده اســت )برقعی، بی‌تــا: 156-154/2(. در مســئلۀ امامت اســتناد 

ی  یح به ایــن تعداد خــاص خوددار یــم بــه دلایــل حکیمانــه از تصر کر بنابرایــن قــرآن 

یم  ی امامان با درایتی ویژه اشــاره کرده اســت. آیاتی از قرآن کر کرده و به تعداد انحصار

مشعِر به تعداد امامان معصوم و انحصار امامت در عدد دوازده است. به‌عنوان مثال 

کنید: به این دو آیــه توجه 

1. آیۀ نقبای بنی‌اسرائیل؛
ا<؛ �ب �ی �ق رَ �نَ َ �نیَ عَ�ش

ْ هُمُ ا�ث ا مِ�نْ �ن ْ عَ�ث َ لَ وَ �ب �ی سْرا�ئ �‏ین �إِ َ ا�قَ �ب �ث هُ م�ی
َ
 اللّ

ذ�َ �خَ
أَ
دْ � �قَ

َ
>وَ ل

در حقیقــت، خــدا از فرزنــدان اســرائیل پیمــان گرفت و از آنان دوازده ســرکرده 
برانگیختیم )مائده/12(.

کــرم؟ص؟ -کــه در منابــع عامــه هــم نقــل شــده- تعــداد  در روایــات متعــدد از پیامبــر ا

جانشــینان آن حضرت به تعداد نقبای بنی‌اســرائیل بیان شــده اســت. به‌عنوان نمونه، 

»انّ عــدة الخلفــاء بعدی عدة نقباء موســی« )ســیوطی، بی‌تــا: ۳۵۰/۱( و »الخلفاء بعدی اثنا 

ی حنفــی،  عشــر کعــدد نقبــاء بنــی اســرائیل« )صــدوق، 1376: ۳۸۷؛ بحرانــی، 1422: ۲۷۱/۲؛ قنــدوز

.)۳۱۵/۲ :1416
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؛  2. آیۀ عدة الشهور
رْ�ضَ 

�أَ
ْ
وَ ال ماوا�تِ  �قَ السَّ

َ
ل وْمَ �خَ هِ �ی

َ
اللّ ا�بِ   �ف‏ی ک�ت

ً
هْرا َ رَ �ش َ ا عَ�ش �ن

ْ هِ ا�ث
َ
اللّ دَ  هُورِ عِ�نْ

ُّ �ةَ ال�ش
َ

�نَّ عِدّ >�إِ

سَکم<؛ �فُ �نْ
أَ
� هِ�نَّ  �ی لِمُوا �ف �ظْ �تَ لا  مُ �فَ �ی

�قَ
ْ
�نُ ال �ی لِک الدِّ عَ�ةٌ حُرُمٌ �ذ َ رْ�ب

أَ
� ها  مِ�نْ

یده،  زى که آسمان‌ها و زمین را آفر در حقیقت، شمارۀ شهرها نزد خدا، از رو
در کتــاب ]علــم‏ِ[ خــدا، دوازده مــاه اســت از ایــن، چهــار ماه، حرام اســت. این 
، پــس در ایــن بــر خــود ســتم مکنیــد، و همگــى با مشــرکان  اســت آییــن اســتوار
بجنگیــد، چنان‌کــه آنــان همگــى بــا شــما م‏ىجنگنــد، و بدانیــد کــه خــدا بــا 

پرهیزکاران است.

« عــاوه بر معنــای ماه  بــا دقــت در معاجــم لغــت می‌تــوان اثبــات کــرد که واژۀ »شــهر

هــای ســال، معانــی دیگــری ازجملــه عالــم و دانشــمند دارد. در نــگاه نخســت به‌نظــر 

یرا  می‌رســد کــه پیــام آیه این اســت کــه ماه‌های ســال نزد خداونــد دوازده عدد اســت؛ ز

، ماه است. اما با تعمق و تدبر بیشتر در آیه و رجوع به  ارتکاز عموم از معنای واژۀ شهر

، به مطالب جالــب و بدیعی برخورد  لغت‌نامه‌هــا1 و اســتخراج معانــی دیگــر کلمۀ شــهر

�ةَ 
َ

مُ< و >عِدّ ِ
�يّ

�قَ
ْ
�نُ ال �ي کــه تناســب میان بخش‌هــای مختلــف آیــه همچــون >الدِّ می‌نماییــم 

سَکم< را روشــن می‌نماید. باتوجه به مســتندات  �فُ �نْ
أَ
هِ�نَّ � �ی لِمُوا �ف �ظْ لا �تَ دَن الِله< و >�فَ هُورِ عِ�

ُّ ال�ش

« می‌باشــند که جمع آن به‌صورت  ، دانشــمند عالم و دانا معانی دیگر واژۀ »شــهر مذکور

« می‌آید. بنابراین، معنای مذکور با روایات )طوســی، 1411: 149( مندرج در ذیل آیه  »شــهور

یدونی، 1392: 106(. کاملا تناســب داشــته و هماهنگ اســت )فر

نتیجه‌گیری
پژوهــش حاضــر به‌منظــور نقد و بررســی ادعای ســید ابوالفضــل برقعی در نفــی انحصار 

عــدد امامــان شــیعه از مهم‌تریــن منبــع دینــی، یعنــی قــرآن صــورت پذیرفــت تــا عــاوه بر 

اثبات ادعای امامیه، پاســخ مغالطات روشــی و مصداقی نویســنده را به‌صورت علمی 

بیدی، 1306: 66/7(؛ »الشـهر و الاشـهر عدد و الشـهور جماعة.« )فراهیدی،  .« )ز 1. »و الشـهر العالم جمعه شـهور
1408: 400/3(؛ »الشـهر و الاشـهر عـدد و الشـهور جماعـة و فـی شـعر ابی‌طالـب یمـدح رسـول الله؟ص؟: فانـی و 
)432/4 :1405 ، .« )ابن‌منظـور . و الشـهور العلمـاء، الواحـد: شـهر الضوابـح کل یـوم و مـا تتلـوا السفاسـرة الشـهور
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کرده باشد. عدم توجه به معنای اصطلاحی و لغوی »امام«، نادیده‌گرفتن روایات  بیان 

گر شــمار  ی دارد( در این مســئله که حتی ا یشــه در مبنــای باطــل قرآن‌بســندگی و )کــه ر

 ، یتی بزرگ و مقتدر کثر آنان بدین کثرت و وســعت نبود، خِرد انســانی نمی‌پذیرفت که ا

یان خــود، چنین دروغی جعل  به‌رغم رقابت و دشــمنی، به ســود اقلیــت ضعیف و به ز

کنــد. همچنیــن عــدم توجــه دقیــق بــه مضامیــن آیــات باعــث ســوء برداشــت نویســنده 

؟ص؟  شــده و گمــان مخالفت آموزه‌هــای قرآن با عقیــده‌ای که امامان از اوصیــای پیامبر

را دوازده نفــر بیــان می‌کــرد را در ذهــن نویســنده تقویــت کرده اســت. در پایان نیــز به دو 

یم که ادعــای امامیه را تأیید می‌کردند، اشــاره شــد. آیــه از قــرآن کر
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